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و︣ز ﹥ ﹨︀ی ا﹝ ﹝︡ر︨
ف  متولد 51 شمسى ام. بنابراين، سال اول مدرسه  ام مصاد
ــود با ايام آغازين انقلاب اسلامى. روزهاى اول ورود  مى ش
به مدرسه ام را درست به ياد دارم. شور و هيجان و شوق و 
ذوق انقلابى خاصى در چهره و رفتار معلمان ديده مى شد. 
ــان  حال و هواى پيروزى انقلاب،  رمق خاصى در وجودش
ــاخه هاى اميد سركشيده بودند  نهاده بود. آن وقت ها تازه ش
و روحيه و اميد خاصى در وجود افراد نهفته بود. معلم ها به 
آن چه كه مى گفتند و مى نوشتند اعتقاد داشتند. برعكس اكنون 

كه هر چه مى بينى...
ــتم همان هم شاگردى كنار دستى ام بود. بسيار  اولين دوس
كم حرف بود و به درس و كتاب عشق داشت. از حالات و 
روحياتش برمى آمد كه آمادة  دريافت درس هايى است؛ گويى 
خانواده اش از سال ها قبل براى كسب معلوماتى در مدرسه، 
آماده اش كرده بودند. او بعدها از شاگردان ممتاز شد و اينك 
به درجاتى رسيده است. روح تلاش و علاقه اش به درس، 

از همان روزهاى نخست به ما انگيزه مى بخشيد.
ــلوغ مى شد.  آن وقت ها دوروبر اين جور دانش آموزان ش
ــى را در اين  ــا او بودند و زرنگ ــتاق  هم جوارى ب همه مش
ــا امثال او  ــركلاس يا بيرون از كلاس، ب ــتند كه س مى دانس
بگردند؛ بر عكس حالا كه همه دوست دارند دور دانش آموز 
شلوغ و پرحرف كه از هرى پاتر تا جومونگ حرف مى زند، 
ــتر ناز چنين  حلقه بزنند... حتى معلم هاى امروزى هم بيش

دانش آموزانى را مى كشند و... 
اولين نكته هايى كه فراگرفتم، «خدا يكى است» بود و نماز 

و احترام به پدر و مادر.
ــويق شدم، وقتى بود كه  يادم مى آيد، اولين بارى كه تش
حمد وسوره ام را سركلاس كامل خواندم؛ با صلوات و نمره. 
ــون خارجى و بازيكنان  ــم فلان كارت بر عكس حالا كه اس

فلان تيم را از دانش آموزان مى پرسند و هركه بهتر دانست، با 
برچسب باربى، كف و سوت و هورا تشويق مى شود.

اولين ديدار من با معلم، انسان مهربانى بود كه در روز اول 
با ظاهرى آراسته و باوقار وارد كلاس شد. با نام خدا سخن 
آغاز كرد و با ما با احترام صحبت كرد. آن معلم ها مى آمدند تا 
چيزى ياد بدهند، و كاستى هاى تربيتى كودكان را جبران كنند 
و ارتقا ببخشند،  نه براى حقوق و گذران ايام و... و ما آن گاه 
به درستى احساس مى كرديم كه بزرگ شده ايم. حال و هواى 
كودكى داخل خانه از سرمان مى پريد. به طورى كه در كنار 
رشد جسمى، رشد فكرى را نيز در خود احساس مى كرديم 

و هر روز نكته هايى مى آموختيم.
ــاى ظريف طفل هاى  ــت، براى نگاه ه معلم هاى آن وق
معصوم، ارزش قائل بودند. حجب و حيا و عفت در گفتار و 
كردارشان موج مى زد. برعكس حالا كه دانش آموزان هر چه 
ــه از دست  از ادب و تربيت در خانه فرا گرفته اند،  در مدرس

مى دهند... 
ــه همة   ــد، جز آن ك ــان مى دهن ــا چه چيزى تعليمش ام
فراگرفته هاى تربيتى داخل خانه را از ذهنشان خارج مى سازند 
و جهت منفى و به قول خودشان به روز به آن ها مى بخشند 
ــواهد آن را بايد در همين رفتارهاى دانش آموزان در  (كه ش

خانه و جامعه، و پايين آمدن سن بزهكارى و... جست).
ــى دانش آموزى كه دغدغة تربيت فرزند  من به عنوان ول
ــاع،  كار  ــا اين اوض ــم ب ــر دارد... نمى دان ــش را در س خوي
ــد انجاميد و آيا اصلاً  ــوزان امروزى به كجا خواه دانش آم
ــل و بيان و بهانه اى براى افتخار آيندگان و  نكته اى براى نق
ــتن در دفتر خاطرات شاگردان  خاطره اى براى گفتن و نوش

مدارس امروزى باقى خواهد ماند؟ نمى دانم!
كارشناس سازمان تبليغات اسلامى

سيدابراهيم حسنى

ــدة يك  آن چه خوانديد، خلاصه ش
ــت كه بعضاً   نمونه از اظهارنظرهايى اس
راجع به كيفيت تعليم و تربيت كودكان 
ــنويم يا  ــورمان مى ش ــان كش و نوجوان
ــم، بر اين  ــا لازم ديدي ــم. و م مى خواني

مطلب توضيحى اضافه كنيم.
موضوع تربيت فرزندان، دغدغة پدران 
ــت و  و مادران در همة زمان ها بوده اس
ــى بيشتر از ديروز  اين دغدغه امروز بس
ــت. اين را افزايش تعداد مدارس و  اس
دانش آموزان و سرمايه گذارى روزافزون 
دولت و مردم در امر آموزش و پرورش 
ــتة   آقاى  ــد. اتفاقاً نوش ــى مى ده گواه

سيد ابراهيم حسنى نيز خود دليل براين 
امر است. شك نيست كه ما در مدارس 
امروز خود با چالش ها و مشكلاتى اعم 
ــى، تربيتى، دينى،  ــكلات آموزش از مش
ــم؛ كما اين كه  ــى و... روبه رويي اجتماع
ــته هم به گونه اى ديگر با اين  در گذش
مشكلات روبه رو بوديم. اما در اين كه، 
به قول معروف، احساس كنيم مدارس 
ــته همه خوب بوده اند  و معلمان گذش
و امروز نيستند و به قول معروف «هر 
سال دريغ از پارسال»،  بايد تأمل كرد. 
ــاهد منحصر به يك  بويژه وقتى كه ش
ــود:  ــه مى ش نمونه و احياناً يك مدرس

ــة  ــودم در ديروز و مدرس ــة خ مدرس
ــدم در امروز!! كه اين را بايد يك  فرزن
تجربة شخصى دانست و نه وضعيت 
ــان. بدون  ــدارس و معلم ــى م عموم
ــم واقعيت هاى منفى يا  آن كه بخواهي
ــده در آموزش و پرورش را  مغفول مان
ــد كنيم كه ما  ــان كنيم. نبايد تردي كتم
ــى به مراتب مجرب تر،  امروزه معلمان
مسئوليت پذيرتر، آگاه تر، دانش آموزانى 
ــيار تر و مدارسى با ساختمان هاى  هش
بهتر و مجهزتر نسبت به دو يا سه دهه 

قبل داريم. نظر شما چيست؟
رشد معلم

توضيح
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مدرس و مؤلف. مازندران

ــتغال  ــه كار اش ــدان ب ــتان نهبن در شهرس
ــال مجمع خيرين  ــان عضو فع دارد و هم زم
ــور بانوان اين  ــيون ام نهبندان، عضو كميس
ــتان و رابط امور بانوان با مديريت  شهرس
ــا  ويژگي ه از  ــت.  اس ــرورش  آموزش و پ
ــل  ــر در ح ــت: پي گي ــاي اوس و فعاليت ه
ــر  ــاط مؤث ــوزان، ارتب ــكلات دانش آم مش
ــي و مجلات  ــة منابع آموزش ــا اوليا، تهي ب
ــزار كنندة  ــد براي دانش آموزان، برگ رش
ــركت فعال در  ــي، ش ــاي آموزش كارگاه ه
ــت ها و نمايشگاه ها جهت  برگزاري نشس
ــي با  ــوزش زنان و دختران. خانم عباس آم
ــه در موضوعاتي چون،  ــد مقال ــتن چن نوش
تعليم و تربيت در اسلام، حجاب و عفاف 
ــال جاري  ــوي مصرف در س ــلاح الگ و اص

حائز رتبة برتر شده است.


